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  از شر شیطان رانده شده بھ خدا پناه مي برم
  بنام خدا بخشنده مھربان

  
  خدا براي ھیچ کس دو قلب قرار نداده است  ١

 
یک لیوان ظرفیت . در یک لیوان بھ اندازه مشخصي آب جا مي گیرد

وقتي . نمي توان یک بشکھ آب را در یک لیوان جاي داد. مشخصي دارد
اگر در این حالت آب . گري جا نمي گیرد کھ لیوان پر شد ، دیگر چیز دی

قلب آدمي ھم مثل . توي لیوان بریزي ، سرریز مي شود و ھدر مي رود
نمي توان ھم محبت خدا را در آن . لیوان است و ظرفیت مشخصي دارد



 ٢

 . خدا دو قلب براي انسان قرار نداده است. ریخت و ھم محبت دیگران را
مد اختصاص مي دھید ، دیگر نمیتوان وقتي کھ قلبتان را بھ مسیح و یا مح

زیرا . دیگر جایي براي خدا در قلب شما نمي ماند. خدا را در آن ریخت
مسیحیان مسیح را در قلب خویش قرار . قلب انسان طرفیت محدودي دارد

مسلمانان قلب خویش را با . بنابراین جایي براي خدا نمانده است. داده اند
جاي چنداني براي خدا نمانده .  کرده اندنام محمد و سایر مقدسینشان پر

زماني مي خواھند کھ محبت خدا را در آن بریزند کھ دیگر لیوان پر . است
اگر قلب . دیگر دیر شده است. دیگر خدا در آن جاي نمي گیرد. شده است

در این حالت . انسان با خدا پر شود ، دیگر جایي براي غیر خدا نمي ماند
ت پیدا مي کند و شیطان نمیتواند بھ او نزدیک آدمي از دست شیطان نجا

 . شود
 

 با این حال، برخی از مردم معبودانی را ھمتای خدا قرار می  [2:165]
كسانی كھ ایمان . دھند و بھ آنھا چنان عشق می ورزند كھ گویی خدا ھستند

اگر فقط ستمكاران می . دارند بیش از ھر كس، بھ خدا عشق می ورزند
ا ھنگام روبرو شدن با عذاب ببینند، آنگاه متوجھ می شدند توانستند خود ر

  .انگیز است كھ تمام قدرتھا فقط متعلق بھ خداست و عذاب خدا ھیبت
 



 ٣

 
در این حالت قابل . ریختنفت در یک لیوان نمي توان ھم آب ریخت ، ھم 

 .و بیفایده است بھ ھمین دلیل اعمال مشرکین ھیچ. استفاده نیست
 

سلولی ھای من، آیا خدایان متعدد بھترند یا خدای واحد، ای ھم  "[12:39]
 آن یگانھ، بلندمرتبھ؟

  
  راز مھم  ٢
 

. خیلي زود دانستھ ھاي خویش را از یاد مي برد. انسان فراموشکار است
یک فرد عادي مي تواند در . معمولا انسانھاي امروزي خیلي چیزھا بلدند

 باز ھمین فرد دنبال اما. مورد خوبي یک ساعت براي شما حرف بزند
  ! کارھاي بد مي رود

از خواندن کتابھاي انرژي . معمولا ما از دیدن فلمھاي خوب لذت مي بریم
از . از دیدن صحنھ ھاي دلخراش متنبھ مي شویم. بخش لذت مي بریم

از دیدن عکس بچھ . شنیدن حوادث بد براي دیگران ، ناراحت مي شویم
اما ھمھ این دلسوزیھا و .  مي کنیمھاي گرسنھ افریقایي احساس دلسوزي

از دروغ . فقط چند ساعت طول مي کشد. لذتھا فقط چند لحظھ است 
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ودزدي و خیانت بدمان مي آید ، اما ممکن است در طول شبانھ روز بھ 
نقطھ ضعف انسان چیست کھ نمي تواند . وفور آن را مرتکب مي شویم

 در ما تاثیر نمي چرا این احساسھاي خوب. رشد کند و در جا مي زند
چرا  کارھاي خوب دیگران ، بدبختیھاي دیگران ، رنج و شادي . گذارد

دیگران را مشاھده مي کنیم و نفس ما فقط یک ساعت احساس آرامش مي 
کند و دوباره بھ دنبال کارھاي بد مي رویم؟ مثل بچھ خواب آلودي کھ با 

ز چند دقیقھ  بھ صداي مادرش از خواب بیدار مي شود ، اما دوباره بعد ا
 . خواب مي رود

 
این مھمترین راز زندگي انسان است کھ باید ھر فردي براي خودش حل 

ما از . جواب سوال خیلي ساده است و در عین حال خیلي مھم است. کند
ھنرپیشھ فیلم را الگوي خود قرار مي . فیلمھاي آموزنده خوشمان مي آید

 نباید چنین نقشي را در زندگي چرا ما. اما این فقط یک فیلم است. دھیم
چرا فقط مي بینیم و مي خوانیم و تعجب مي ! عملي خویش بازي کنیم

چرا عمل نمي کنیم؟ اگر از فیلم خوب خوشت مي آید ، چرا خودت . کنیم
چنین نقشي را در زندگي خویش بازي نمي کنید؟ اگر از کمک بھ فقرا 

ما . از ھمین استخوشت مي آید ، چرا خودت عملا کمک نمي کنید؟ ر
. فقط حرف مي زنیم ، فقط فیلم نگاه مي کنیم . فقط مطالعھ مي کنیم



 ٥

ایمان داریم اما عمل صالح . ھیچوقت بھ دانستھ ھاي خویش عمل نمي کنیم
چنین . بھ ھمھ خوبي ھا ایمان داریم ، اما عملا انجام نمي دھیم. نداریم

ایمان و عمل . جا زدنچنین ایماني یعني در . ایماني زود از بین مي رود
  .صالح لازم و ملزوم یکدیگرند

  
الح ھم باعث زیاد ص ایمان باعث ایجاد عمل صالح خواھد شد و عمل 

یکي نباشد ، آن . این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. شدن ایمان خواھد شد
یک کوھنورد براي بالا رفتن از کوه ، ابتدا . یکي ھم از بین خواھد رفت

ود ، بعد جاي خویش را با چکش محکم مي کند بعد یک متر بالا مي ر
ھر متر ، کھ بالا مي رود طناب . دوباره یک متر دیگر بالا مي رود

اگر . خویش را با چکش محکم مي کند ، بعد قدم بعدي را بر مي دارد
ایمان یعني . طناب خویش را را محکم نکند ، احتمال سقوط او حتمي است

. ح ھم یعني طناب را بھ کوه وصل کردنبالا رفتن از کوه و عمل صال
کساني کھ ایمانشان را با عمل صالح عجین نکرده باشند ، وارد بھشت 

 . این وعده خداي بزرگ است. نخواھند شد
 

 آیا آنھا منتظرند تا فرشتگان نزدشان بیایند، یا پروردگارت، یا [6:158]
ین اتفاق برخی از نشان ھای فیزیكی پروردگارت تجلی كند؟ روزی كھ ا



 ٦

رخ دھد، دیگر ھیچ نفسی از ایمان آوردن بھره ای نخواھد برد، چنانچھ 
پیش از آن ایمان نیاورده و با اعمال پرھیزكارانھ، منافع ایمان را كسب 

 ."منتظر باشید؛ ما ھم منتظریم: "بگو.* نكرده باشد
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  مردن  ٣
  

مردن . بعضی مواقع نمردن ساده تر از مردن است. مردن دست خداست
انسانھا نمی توانند مردن را . سخت است زیرا در اختیار انسان نیست

من کسی را . حتی نمی توانند روش مردن را انتخاب کنند. انتخاب کنند
. می شناسم زیر چھل سال سن دارد و اقدام بھ خودکشی کرد اما نمرد

خدا مقدر نکرده بود کھ او زیر چھل سالگی . زیرا خدا مقدر نکرده بود
خدا بر تمام . خدا بالاتر از آن چیزی است کھ ما فکرش را می کنیم. میردب

نھ فقط احاطھ علمی ، بلکھ احاطھ عملی و . جزئیات زندگی ما احاطھ دارد
تنھا خدا از چنین قدرتی برخوردار . این باید جالب باشد. لحظھ بھ لحظھ

  .تصور چنین قدرتی باید وجود آدمی را بھ لرزه در آورد. است
  
  شیطان ھر آنچھ کھ منع شده است را بھتر نشان مي دھد  ۴
  

خدا بھ . ھر آنچھ کھ خدا نھی کرده است ، آدمی بھ انجام آن تشویق میشود
آدم و حوا گفت کھ از درخت ممنوعھ نخورید ، اما آنھا دقیقا از آن 

خدا بھ تعداد بی نھایت چیزھای پاکیزه آفریده است ، اما انسانھا . خوردند
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مشروب چیزی است کھ .  خوردن منع شده ھا رغبت نشان می دھندبرای
دلیل اصلی . خدا آن را منع کرده است ، اما انسان بھ آن رغبت دارد

شیطان دشمن پروردگار است . گرایش انسان بھ منع شده ھا ، شیطان است
شیطان مردم را . و دقیقا می خواھد کھ مردم بھ حرف خدا گوش ندھند

اما اگر . خیلی از مردم از عسل استفاده نمی کنند. اندعلیھ خدا می شور
خدا عسل را منع می کرد ، خیلی از مردم دنیا روزانھ عسل مصرف می 

زیرا شیطان میخواھد کھ ھر آن چھ کھ . این یعنی دشمنی با خدا. کردند
  .خدا منع کرده است ، را ترویج دھد

  
  دشمنی با شیطان دو طرفھ است  ۵
  

ما ھم باید دشمن او . شیطان دشمن ماست.  دو طرفھ استدشمنی با شیطان
اگر فقط بھ این اکتفا کنیم کھ شیطان دشمن ماست ، در نبرد موفق . باشیم

ما . دشمنی باید دو طرفھ باشد. بلکھ باید ما ھم دشمن او باشیم. نخواھیم شد
وقتی از خانھ بیرون می رویم ، در خانھ را قفل می کنیم تا دزد خانھ را 

باید خود و محیط خود . باید تمھیداتی در مقابلھ با شیطان انجام دھیم. زندن
ما نباید خود را در معرض حملھ . را برای مقابلھ با شیطان آماده کنیم

مثلا نباید در جلساتی شرکت کنیم کھ احتمال گمراھی . شیطان قرار دھیم
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ما . دقت کنیمما باید در انتخاب فیلمھایی کھ نگاه می کنیم ، . وجود دارد
ما باید در نقطھ . باید در انتخاب دوستھای صمیمی خویش دقت کنیم

آخرین گناھی کھ مرتکب . ضعفھای خویش ، راه ورود شیطان را ببندیم
شدید را بررسی کنید و ببینید کھ چھ عاملی باعث شد تا بھ طرف آن 

 حملھ از این بھ بعد نسبت بھ آن عامل محتاط باشید و مواظب. کشیده شدید
  . شیطان باشید

  
  دشمنی دو طرفھ

  شیطان> ------------------------------- <انسان 
  
او . شیطان دشمن شماست، پس مانند یک دشمن با او رفتار کنید] ٣۵:۶[

  .فقط حزب خود را دعوت می کند تا از ساکنان دوزخ باشند
  
  دو اشتباه بزرگ در مورد گناه و جرم  ۶

  
  
گناه میشوند فکر میکنند کھ دیگر خدا آنھا را نمی  کسانی کھ مرتکب -١

این حیلھ خیلی بزرگ . پذیرد ، بنابراین بھ گناه خویش ادامھ می دھند
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بسیاری از انسانھا بھ وسیلھ این استدلال شیطانی بھ جرم . شیطان است
  .خویش ھمچنان ادامھ می دھند

  
رگز از رحمت ای بندگان من کھ از حد گذشتھ اید، ھ: "اعلام کن] ۵٣:٣٩[

ٔ گناھان را می آمرزد اوست عفوکننده، . خدا نومید نشوید، زیرا خدا ھمھ
  ."مھربان ترین

  
 بسیاری از مردم برای پرھیز از گناه ، خیلی چیزھا را بر خود حرام -٢

خدا بھ ما دستور داده است کھ از . این ھم حیلھ شیطان است. می کنند
ز ھرکس دیگری ما را می شناسد و او خدا بھتر ا. حلالھای او استفاده کنیم

پس یکی از سلاحھای مھم و قوی علیھ . بیشتر بھ نھاد نفس ما آگاه است
  .شیطان استفاده از حلالھای خداست

  
ای فرزندان آدم، ھنگامی کھ بھ مسجد می روید، تمیز باشید و ] ٧:٣١[

ً، او  افراد لباس مرتب بپوشید، و در حد اعتدال بخورید و بیاشامید؛ مسلما
  .پرخور را دوست ندارد

  
ھای او این است کھ برای شما از میان خودتان  یکی از مدرک] ٣٠:٢١[
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ھمسرانی آفرید تا در کنار یکدیگر خرسندی و آسایش داشتھ باشید و او در 
در این، . ھای شما نسبت بھ ھمسرانتان عشق و محبت قرار داد قلب

  .اندیشند مدرکی است کافی برای مردمی کھ می 
  
  عبرت  ٧
  

ما انسانھا ھیچوقت از . آدم عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود
 شعار اصلی ھمھ "تنھا خدا". گذشتھ خویش درس عبرت نمی گیریم

تمام پیامبران در طول تاریخ از جملھ ابراھیم ، موسی . پیامبران بوده است
ھ شیطان از اما متاسفان. بوده است" تنھا خدا"، عیسی ، محمد شعارشان 

. تغییر داد" تنھا پیامبر ما"طریق انسانھا آن شعار را تغییر داد و بھ شعار 
محمد سید پیامبران "مسلمانان می گویند " . فقط مسیح"مسیحیان می گویند 

  ". است
   
  
نماز من، اعمال عبادی من، زندگی من و مرگ من، : "بگو]  ١۶٢:۶[

ً بھ خدا اختصاص دارد، آن پرو   .ردگار عالمھمھ مطلقا
  



 ١٢

  از حدیث و سنت استفاده نکنید  ٨
  

خدا تورات نازل می .. شیطان غیر مستقیم حرفھایش را گسترش می دھد
خدا قرآن نازل می کند ، شیطان . کند ، شیطان تالمود درست می کند

 حرفھایش را تنظیم می ۵٠- ۵٠شیطان  . حدیث و سنت درست می کند
در میان احادیث .  شیاطین غلط نیستھمھ احادیث وحی شده از طرف. کند

بھ طور مثال . غلط ، چند جملھ درست ھم قرار می دھد تا کسی شک نکند
  :بھ چند حدیث توجھ کنید

  
  
   
  
  .    پیامبر محمد سایھ نداشت-١
  
  .    دروغ آفت دین است-٢
  
  .    پیامبر محمد در روز قیامت امتش را شفاعت می کند-٣
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زیرا . ده ، حدیث دومی معنای غلطی ندارد در میان سھ حدیث ذکر ش

شیطان بوسیلھ ھمین جملھ درست ، مردم را بھ سمت کتب حدیث جذب 
اگر . بوسیلھ جملھ دوم ، جملات یکم و سوم را گسترش می دھد. می کند

  .ش را باور نمی کند دیگرجملھ دوم را بھ کار نبرد ، کسی جملات
  
   
  

  .نھ شده بود توجھ نمائیدلطفا بھ آیات شیطانی کھ وارد سوره 
  
  

  ٩:١٢٨حدیث 
  

لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیھ ماعنتم حریص علیکم بالمومنین 
  رووف رحیم

  
  ٩:١٢٩حدیث 
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  فان تولوا فقل حسبی الله لا الھ الا ھو علیھ توکلت و ھو رب العرش العظیم
  
   

ھ  میخواھد بگوید ک٩:١٢٨اما حدیث .  معنای درست دارد٩:١٢٩حدیث 
بھ این طریق شیطان مثل یک موجود . پیامبر محمد از خدا رحیم تر است
 کار می ۵٠ – ۵٠در واقع شیطان . موذی عقایدش را گسترش می دھد

  .کند
  

  . حرف دارند١١۴ جمعا ٩:١٢٩ و ٩:١٢٨جالب اینجاست کھ جملھ ھای 
  

١١۴=١٩*۶  
   

طانی را رد خیلی از مسلمانان بھ این بھانھ روی آورده اند کھ احادیث شی
این استراتژی باز ھم از . می کنند و احادیث صحیح را قبول می کنند

چنین تفکری ناخواستھ افرادی ھمچون بن لادن . تاکتیکھای شیطان است
آیا . چنین تفکری فرقھ گرائی را بوجود خواھد آورد. بوجود خواھد آورد

؟ آیا یک کتاب با یک منبع بھتر است یا چندین کتاب با ھزاران منبع
  خدایان متعدد بھترند یا خدای واحد؟



 ١٥

  
ای ھم سلولی ھای من، آیا خدایان متعدد بھترند یا خدای واحد، ] "١٢:٣٩ [

  آن یگانھ، بلندمرتبھ؟
  

شیطان غیر .  شیطان از طریق مرده ھا حرفھایش را گسترش می دھد
کتابھای حدیث و سنت زمانی . مستقیم حرفھایش را گسترش می دھد

بھ ھمین خاطر محمد نمی توانست .  پیامبر محمد مرده بوددرست شد کھ
او مرده بود و نمی توانست بگوید کھ . بگوید کھ این کتابھا مال من نیست

شیطان از این فرصت استفاده کرد و کتاب . فقط قرآن کتاب من است
کتب حدیث و سنت بوجود . حدیث و سنت را در کنار قرآن قرار داد

  . ی و سلفی در میان مسلمانان استآورنده گروھھای افراط
  

شیطان فکر میکرد .  تاکتیک شیطان عقده ھای او را بھ نمایش می گذارد
او آرزو داشت کھ مثل پروردگار . کھ او خدایی در کنار خدای یگانھ است

 اضافھ شده ٩:١٢٩این مورد را میتوان در جملھ . یکتا صاحب عرش شود
  :بھ قرآن مشاھده کرد

  
فقل حسبی الله لا الھ الا ھو علیھ توکلت و ھو رب العرش  فان تولوا 



 ١٦

  العظیم
  
   

ھمانطور کھ میدانید در سوره کھف خدای مھربان بھ چند مورد جالب 
  :اشاره دارد یکی از آن نکات آیھ زیر است

  
  
سیقولون ثلثة رابعھم کلبھم ویقولون خمسة سادسھم کلبھم رجما ]  ١٨:٢٢[

م کلبھم قل ربی اعلم بعدتھم ما یعلمھم الا قلیل بالغیب ویقولون سبعة وثامنھ
  فلا تمار فیھم الا مراء ظھرا ولا تستفت فیھم منھم احدا

  
" آنھا سھ نفر بودند؛ سگشان چھارمین بود،: "بعضی می گویند]  ١٨:٢٢[

" پنچ نفر؛ ششمین آنھا سگشان بود،: "در حالی کھ برخی دیگر می گویند
و ھشتمین سگشان " ھفت نفر: " گفتندبعضی. در حالی کھ حدس می زدند

فقط عده کمی تعداد ." پروردگار من بھ تعداد آنھا داناتر است: "بگو. بود
. بنابراین، با آنھا مجادلھ نکن؛ فقط با آنھا مدارا کن. صحیح را می دانستند

  .احتیاجی نیست با کسی در این باره مشورت کنی
  



 ١٧

  "د؛ سگشان چھارمین بود،آنھا سھ نفر بودن: "گروه اول می گویند   
  

  " پنچ نفر؛ ششمین آنھا سگشان بود،: "گروه دوم می گویند  
  

  .و ھشتمین سگشان بود" ھفت نفر: "گروه سوم می گویند 
  
  ...و 
  

بنابراین، با آنھا .  در ادامھ خدا میفرماید اینھا ھمھ اش حدس و گمان است
ا کسی در این باره احتیاجی نیست ب. مجادلھ نکن؛ فقط با آنھا مدارا کن

  .مشورت کنی
  

  : آخرین خطبھ پیامبر بھ سھ صورت مختلف نقل شده است 
  

  کتابی و عترتی: گروه اول 
  

  کتابی و سنتی: گروه دوم 
  



 ١٨

  کتابی: گروه سوم 
  
   

حال شما تصور کنید آخرین خطبھ پیامبر چرا باید بھ سھ صورت مختلف 
؟مگر .!!ف میزده استنقل شود مگر نعوذ باͿ پیامبر ضد و نقیض حر

 نباید بھ ١٨:٢٢پیامبر نباید پیامش را روشن ابلاغ دارد؟ بر طبق آیھ 
زیرا اینان از شک و گمان پیروی . پیروان حدیث و سنت اعتماد کرد 

فقط بھ تعصبات مادرزادی خود خو . اینان فقط حدث میزنند . میکنند
یاجی نیست با کتب کسی کھ خود را مسلمان میداند نباید و احت. گرفتھ اند

  .حدیث دین خود را روشن نماید
  
  
   ھمھ دستھاستیدست خدا بالا  ٩

  
  

۶:۶١  
  
   الله قاھر فوق عبادهان



 ١٩

  
   

 ی است، کسشیاو مافوق مخلوقات خو.  ھمھ دستھاست ی خدا بالادست
 از عذاب خدا تواندی نمیکس.  از خواست و اراده خدا فرار کندتواندینم

 مستحکم در جھان قدرت اول را یت ساختمانھاژاپن در ساخ. فرار کند
.  در مقابلھ زلزلھ بنا کرده بودندی مستحکمی ساختمانھاھایژاپن. دارند

 بعد از زلزلھ را یاما سونام.  بھ آنھا برساندیادیزلزلھ نتوانست ضرر ز
 خدا شھیھم.  در دست خداستعتیتمام عوامل طب.  نکرده بودندینی بشیپ
 قدم کی ھم ی تکنولوژنی ترشرفتھیخدا نسبت بھ پ.  بالاتر داردزی چکی

 ھم ی را نسبت بھ سونامشی خوی ساختمانھایاگر ژاپن روز. جلوتر است
 کی خدا شھیھم.  کندی را اجرا می بعد از سونامیمقاوم کند، خدا قدم بعد

.  نداردشرفتھی پیلی خھاي بھ عذابیازیخدا ن.  گفتن داردی براشتریحرف ب
اما . شودی عذاب مشتری ر۶ محکم ندارد، با زلزلھ یھا کھ ساختمانیکشور

 از یگرد و خاک ناش. شودی اجرا می و متعاقبا سونامشتری ر٨ ژاپن یبرا
مردم .  را پر کرده استانھی تمام خاورمھی عراق و سوریابانھایب

 ھمھ یدست خدا بالا.  بردنش را ندارندنی از بی تکنولوژانھیخاورم
 یخدا م.  بر ھمھ حوادث جھان تسلط داردیمخدا از نظر عل. دستھاست

خدا نقطھ ضعف ھمھ ملتھا را .  بفرستدی چھ عذابی چھ قومیداند کھ برا



 ٢٠

 در جھان یادیافراد ز.  تواند از دست خدا فرار کندی نمس کچیھ. دارد
 ی انجام میادی زداتی ، تمھشی و مرگ خویماری از بیریشگی پیبرا

 ی میقی افراد را از طرنیخدا ا.  دارد احاطھزیاما خدا بر ھمھ چ. دھند
خدا از ھمھ نظر بر ھمھ .  رسدی بھ ذھنش نمچوقتی کھ خود فرد ھراندیم
خدا نقطھ .  داردی نقطھ ضعفیھر فرد و جامعھ ا.  احاطھ کامل داردزیچ

 ی ساختمانیی بنامی قدیدر زمانھا. ضعف ھمھ افراد و ملتھا را دارد
 ی قرار می از آجرھا را طوریکی  ساختماننیاو در ا.  کندیدرست م

 آجر نیا. زدی ری آجر ، کل ساختمان بھ ھم منی ادنی کشرونیدھد کھ با ب
 ی نقطھ ضعفی و ھر جامعھ ایھر انسان. ست ضعف ساختمان اھنقط

 ی نقطھ ضعف واقعچکسیھ.  داندی نقطھ ضعفھا را فقط خدا منیا. دارد
 ، شی از مرگ خویریگشی بوده اند کھ در پیکسان.  داندی را نمشیخو

 نقطھ ضعف صی دھند ، اما آنھا در تشخی انجام می انھیاقدامات پر ھز
.  داندی کھ نقطھ ضعفھا را ماست فقط خدرایز.  کنندی اشتباه مشیخو
 کرده نیی تعشی خوی ، ھزاران محافظ براشی محافظت از خوی برایقذاف

 تواند یقط خدا مف. ھمھ نقطھ ضعفھا نزد خداست.  بوددهیفایبود ، اما ب
 فقط خدا رای فقط دست خداست ، زھایضی مریشفا. نقطھ ضعفھا را بردارد

خدا با .  داند کھ کجاستی داند و فقط او میمکان آجر نقطھ ضعف را م
 نیبھ ھم.  دھدی را شفا مھایضی ضعف ، مرھ آجر نقطریجا انداختن و تعم



 ٢١

قا بھ خدا  را مطلشی خوی تمام دعاھا و درخواستھادیخاطر ما با
  . میاختصاص دھ

  
   

.  سال سن داشت٢٣ کھ شناسمی را میفرد.  دست خداستی و زندگمرگ
 ی فقط زخمی کرد ،اما در حادثھ خودکشی سن اقدام بھ خودکشنیاو در ا

. ردی نمی چھل سالگری کرده بود کھ آن فرد زری خدا تقدرایز. شد و نمرد
اما خدا . شدید بھشت م وارمی مرد ، مستقی سن چھل مری اگر او زرایز

 اگر از یحت. مردن دست خداست. ستیمردن دست خود آدم ن. نگذاشت
 خدا رای ، زردی می ، باز نمندازدی بنییساختمان چھل طبقھ ھم خود را پا

  . نزده استریمرگ او را تقد
  

  بچھ ھا  ١٠
  

  
  

 ھا در یی از کمبودھا و نارسایاریبس.  مھم استاری بچھ ھا بستیترب
 از یاریبس.  استی غلط دوران کودکتی از تربی ناشیبزرگسالدوران 



 ٢٢

 از افراط و ی ناشی و بزرگسالی در دوران جوانی جنسیھایکنجکاو
 از قرآن را ذکر نموده ی اھی بزرگ آیخدا.  استی دوران بچگطیتفر

 ی منیی بچھ ھا تعی را برای مسائل جنسنگیلتری فمرزاست کھ محدوده و 
 در ی را بھ کنجکاوشی وقت خوی مدرسھ ایچھ ھا موارد بیلیدر خ. کند

 شان را ندهی آی مورد کل زندگنی دھند و ھمی اختصاص میمسائل جنس
  .  دھدی قرار مریتحت تاث

  
 دھد کھ بچھ ھا را از ھمان ی خدا بھ پدر و مادر دستور مھی آنی ادر

 کنند کھ در سھ مورد در شبانھ روز در وارد تی تربی طوریدوران بچگ
از .  داردیادی زدی اجازه گرفتن فوانیا. رندی اجازه بگنیبھ اطاق والدشدن 

 زی ھمھ چگری شکند و دی کودک می برای مسائل جنسی کھ تابونیجملھ ا
 را با شی وقت خوی کودک در سن بزرگسالگرید.  شودی او معما نمیبرا

 خدا ھی آنیدر ا.  دھدی ھدر نمی در مسائل جنسی و کنجکاویمسائل جنس
 ی طوری دھد کھ بچھ ھا را از ھمان دوران بچگیپدر و مادر دستور مبھ 
 نی کنند کھ در سھ مورد در شبانھ روز در وارد شدن بھ اطاق والدتیترب

  .رندی بگجازها
  
  



 ٢٣

  
  
  
 کھ ی خدمتکاران شما و فرزنداند،ی آورده امانی کھ ای کسانیا] ٢۴:۵٨[

 نیا. رندیاجازه بگ) شما از ورود بھ اتاق شیپ (دیاند، با ھنوز بالغ نشده
   از نماز فجر، ھنگام ظھر کھ لباسشی پ- انجام شوددیعمل در سھ موقع با

 سھ نیا.  و پس از نماز عشادیکن  ی استراحت عوض میخود را برا
 ای بر شما ی گناھچی ھگر،یدر ساعات د.  شماستینوبت، اوقات خصوص

 ی شما روشن میرا برا اتی آنی چننیخدا، ا. دی کھ با ھم باشستیبر آنھا ن
  .نیتر می مطلق، حکیخداست دانا. کند 

  
اجازه )  از ورودشیپ (دیھا بالغ شوند، با  کھ بچھیھنگام] ٢۴:۵٩[

)  از ورودشیپ (دند،ی از آنھا بھ سن بلوغ رسشی کھ پی مانند کسانرند،یبگ
خداست . کند  ی شما روشن می را برااتشی آنی چننیخدا ا. اند اجازه گرفتھ

  .نیتر می مطلق، حکیادان
  

 مطابق با دی باقایدق.  کندی تر می را جری مورد آدمنی در اطی و تفرافراط
 ھی رفتار با بچھ ھا مطابق و در محدوده آدی باقایدق.  مورد نظر باشدھیآ



 ٢٤

.  است و بھتر بھ نفس ما آگاه استدهی خدا ما را آفررایز. مورد نظر باشد
  .او خالق ماست

  
   

  یعتقوانین طب  ١١
  

 تواند ی خدا ممیدخالت مستق.  را بھ ھم بزندعتی طبنی قوانتواندیخدا م
 توسط پدرش بھ داخل آتش انداختھ میابراھ.  را بھ ھم زندعتی طبنیقوان

.  شودی کند و آتش بھ امر خدا سرد می دخالت ممیاما خدا مستق.  شودیم
 امتی قیکیددر زمان نز.  کندی دخالت ممی بندگان خالص ، مستقیخدا برا

 کمیاز آن جا کھ آسمان . ندی آی مکمیخدا ھمراه با فرشتگان بھ آسمان 
 خدا را می تواند حضور مستقی نمکمیآسمان .  استنیاطیمحل حضور ش

 دیخورش. خوردی بھ ھم مکمی آسمان نی تمام قواننیبنابرا. تحمل کند
امر  در مقابل ی منظومھ شمسنی قوانرایز.  دھدی را از دست مشیانرژ
 صادر کند ، می خدا در کمک بھ بندگانش دستور مستقیوقت.  نرم استاخد

 نفر ستی تواند بر دویدو ھزار نفر م. خوردی بھ ھم معتی طبنیتمام قوان
  . کندی ممی خدا دخالت مستقرایز. غلبھ کند

  



 ٢٥

  زیسورپرا  ١٢
  

حالا .  استدهی سال ندستی نفر خانواده اش را بھ مدت بکی دی کنفرض
 زی لحظھ خانواده او سورپرانیدر ا.  کندی مدای سال آنھا را پستیاز ببعد 

. شوندیخانواده او شوکھ م.  خوشحال کننده استاری آنھا بسیبرا.  شوندیم
 ده را در قرآن ذکر نموزی مثال در مورد سورپرانی مھربان چندیخدا

  .دی نمونھ بھ چند مورد توجھ نمائیبرا. است
  
  
خَ ] ۶٩:١٢[ َ ا د َمَّ ل َ ىَ و ل َ ُوا ع ى إلَ وسُفَ یُ ل َ َ ھِ یْ  ءاو َلا وکَ ف ُ ا أخ َ ِّى أن الَ إن َ اهُ ق َ  أخ

ُوا  ان َ ا ک َ م ِ ْ ب ئِس َ ت ْ ب َ ُونَ یَ ت ل َ م ْ   ع
  
  
 کی وارد شدند، او برادرش را نزدوسفی گاهی کھ بھ جایھنگام] ۶٩:١٢[

  ." نشونیمن برادر تو ھستم؛ از اعمالشان غمگ: "خود برد و گفت
  

 کند از عبارت انی را در قرآن بزکنندهیرا خدا بخواھد خبر سورپیوقت
حالا .  استدهی بعد از سالھا برادرش را ندوسفی.  کندیاستفاده م"  انایان"



 ٢٦

  " .  انا اخوکیان "دی گوی کند، می خواھد خودش را بھ او معرفی میوقت
  

 خواھد ی بار خدا انسانھا را منیا. دی توجھ کنگری دزی سورپراکی بھ حالا
 و دی خودش از ھمان عبارت تاکی خدا براری زھی در آ. کندزیسورپرا
  . کندیاستفاده م)  انایان (زیسورپرا

  
  
ُور الرحِ ] ١۵:۴٩[ ف َ ا الغ َ ِّى أن ى أن ادِ َ ب ِ ْ ع بِّئ َ   مین
  
  
  .نیتر بندگان مرا آگاه کن کھ من عفوکننده ھستم، مھربان] ١۵:۴٩[
  

 یسفانھ کس کند؟ متای را درک میی بالاھی در آزی سورپراتی اھمی کسچھ
خدا عفو کننده و .  شودی شوکھ نمی شود و حتیاز خبر بالا خوشحال نم

 است کھ از او یفقط کاف.  بخشدیخدا ھمھ گناھان را م. مھربان است
  .دیبخواھ

  
  



 ٢٧

 یان (زی زند ، با ھمان عبارت سورپرای حرف می کھ با موسی زمانخدا
 ی در وادیس کھ مودیتصور کن.  کندی می معرفیخود را بھ موس) انا

 داشتھ است؟ خدا خودش را ی خبر خدا چھ حالدنی بعد از شنیمقدس طو
 بوده زی انگجانی چقدرھی موسی اتفاق برانیا.  کندی می معرفیبھ موس
  است؟ 

  
  
لَ ] ٢٠:١٢[ ْ ع َ ْ ن َع ل ْ اخ َ بُّکَ ف َ ا ر َ ن َ ِّى أ ن ِ ىکَیْ إ ً و ُ ِ ط س َّ د َ ق مُ ْ ادِ ال َ و ْ ال ِ َّکَ ب ن ِ    إ
  
  
 یتو در واد.  خود را درآوریھا نی ھستم؛ نعلمن پروردگار تو] ٢٠:١٢ [

  ."ی ھستیمقدس طو
  

خدا نسبت بھ .  نباشدزی انگجانی ما ھی بھ ھمان مقدار برا١۵:۴٩ ھی آچرا
 توبھ ی بندگان غرق شده در گناه را برایحت.  استمیبندگانش عفور و رح

 دی است کھ فقط باستھی خاطر شانیبھ ھم. گانھی ی است خدانیا. ردی پذیم
 ی خوشبختمتما. دی دستور سرباز نزننیاز ا.  تنھا را در دعاھا خواندیخدا

  . نجات شما در خواندن فقط خداستدیکل.  نکتھ وابستھ استنیشما بھ ا



 ٢٨

  
  
ُور الرحِ ] ١۵:۴٩[ ف َ ا الغ َ ِّى أن ى أن ادِ َ ب ِ ْ ع بِّئ َ   مین
  .نیتر بندگان مرا آگاه کن کھ من عفوکننده ھستم، مھربان] ١۵:۴٩[
  

  :ری زاتیاستفاده شده است، در آ"  انایان"رآن پنج بار عبارات  کل قدر
  
  ٢٠:١٢ انا ربک در یان
  ١۵:۴٩ در می انا الغفور الرحیان
  ٢٨:٣٠ در نی انا الله رب العلمیان
  
  ١٢:۶٩ انا اخوک در یان
  ١۵:٨٩ در نی المبری انا النذیان
  
  

  . کلمھ اند١٩ ی است کھ پنج عبارت بالا دارانی اجالب
  

  عزیزترین براي شما کیست؟  ١٣



 ٢٩

  
 ی خواھد کھ خدایاو م.  قدرتمند داشتھ باشدی خواھد خدایانسان فطرتا م

  : صفت خدا عبارتند از نیچند.  بکندیاو ھر کار
  

  دنی را دزی چھمھ
  دنی ھمھ را شنیصدا
   ھمھ جا حاضر بودندر
  دنی ھمھ انسانھا را شنیدعا
  ... و ابدی ی کس از او بخواھد نجات مھر
  

 ھی مثل بقی ساده ای کھ در طول زمان بت شده اند ، انسانھایی انسانھاتمام
 نیھم.  مردم بھ آنھا دل بستندیاما بعد از مدت.  بوده اندشیافراد جامعھ خو

 یاما چون انسان فطرتا خدا.  آنھا بھ بت شده استلی باعث تبدیدلبستگ
 نی بھ ایی صفات خداواشی واشی خواھد ، در طول زمان و یقدرتمند م

  .  بھ آنھا داده شدییدر طول زمان صفات خدا.  بت شده داده شدیانسانھا
اما .  و بنده خدا بودامبریمحمد پ.  متعصبندشی خوی نسبت بھ خداانسانھا

حالا مسلمانان در طول روز در پنج .  شدلی بت تبدکی ، بھ یبعد از مدت
. ندی گوی محمد مای کیلب.  کنندیوعده نام محمد را در کنار نام خدا ذکر م



 ٣٠

 انجام دا ظلم نسبت بھ خونھایلیدر طول روز م.  ظلم استنیشرک بزرگتر
  . کندی نمی اعتراضی ، کسدی گوی نمیزی چی ، اما کسردی پذیم
  
:  داد، گفتی کھ پسرش را اندرز می آور کھ لقمان در حالادیبھ ] ٣١:١٣[
 ی عدالتی ب را در کنار خدا قرار نده؛ شرکی معبودچی پسرم، ھیا"

  ."*  استی بزرگاریبس
  

 ثی حدیدر کتابھا. ردی گی نسبت بھ خدا صورت منی در روز صدھا توھ
.  زندی نمی حرفی است ، کسرفتھی نسبت بھ خدا انجام پذنیھزاران توھ

معمولا انسان نسبت بھ .  ساده استیلی سوال خنیچرا ؟ جواب ا
 ی جا مشخص منیاز ھم.  دھدی تعصب را نشان منیشتری بنشیزتریعز

 شتری بی خدا را از ھرکسدیبا.  استی چھ کسی ھر فردنیزتریشود کھ عز
  . اول را در قلب ما داشتھ باشدی خدا جادیبا. میدوست داشتھ باش

  
  اعتراف  ١۴
  

 کھ آنقدر مغرور باشد کھ نتواند یکس.  توبھ استازی نشیاعتراف بھ گناه پ
 دیانسان نبا.  توبھ کندتواندی، نم را اعتراف کند شیاشتباھات و گناھان خو



 ٣١

 کیاعتراف .  را بکشدشی نفس خودیبلکھ با.  دفاع کندشیاز نفس خو
  .دیگناھکار را در قرآن بشنو

  
  
  
 دارد، شی گراینفس بھ بد.  گناه ھستمیکنم کھ ب  یمن ادعا نم]  ۵٣:١٢ [

پروردگار من .  کھ از رحمت پروردگارم برخوردار شده ا ندیمگر کسان
  .نیننده است، مھربان ترعفوک

  
.  استکویفقط خدا پاک و ن.  کندی و پاکی گناھی بی ادعادی نبای انسانچیھ

. نفس اماره ارزش دفاع را ندارد.  ھم گناه انجام داده اندامبرانی پیحت
خدا رحمان و .  است کھ مورد پسند خداستیزیاعتراف ھمراه توبھ چ

  . کندی قبول م توبھ بندگانش رای است و در ھر زمانمیرح
  

  تضاد دروني  ١۵
  

 ی بھ حالت کسلنکھی اای دھند و ی عبادت روزانھ را انجام نمیادیعده ز
آنھا در درون خود بھ .  انجام نمازھا را ندارندزهی انگرایز.  دھندیانجام م



 ٣٢

 ھر نماز در انجام.  نداردی ادهی آنھا فای اند کھ نماز برادهی رسجھی نتنیا
 قھیپنج نماز جمعا پنج دق.  کشدی طول نمقھی دقکی از شتریطول روز ب

 قھی کھ انجام پنج دقابدی دست ی انسان بھ حالتدیچرا با.  کشدیطول م
 و رکورد ی از جوانان حالت کسلیاریبس.عبادت را برخود مشکل سازد

 نماز یعلت اصل.  انجام نمازھا ندارندی برای ازهی دارند و انگیروان
 یعنی ی درونتضاد. استی نمازھا تضاد درون سبک شمردناینخواندن و 

 لی است و آن گناھان را بھ عادت تبدیگری انسان مشغول گناھان دنکھیا
 زهی جھت انگنی دارد و بھ ھمشی گراطانی بھ سمت شنیبنابرا. کرده است

 ی تواند ھم خدا را بپرستد ھم بتھایآدم نم.  انجام نماز نداردی برایا
 کی تواند ی فطرتا فقط میآدم.کرده باشد درست شی در ذھن خویگرید

 ی نمگری باشد ، دشی و ھوس خوی تابع ھویاگر فرد. خدا داشتھ باشد
 قرار شی خوی و ھوس را خدای ھورایز. تواند با خدا ارتباط برقرار کند

 خواھد خدا ی طرف مکیاز . دی آی مشی پی تضاد دروننی ادر. داده است
.  و ھوس ھم ھستی تابع ھوگریف داز طر. را بپرستد و نماز بخواند

 عبادت زهی خاطر انگنی ھمبھ.  ممکن استری دو متضاد غنی انیجمع ب
 نی اای کند و ی نماز را ترک میخدا را از دست خواھد داد و بعد از مدتر

  . آوردی بھ جا میکھ نمازھا را بھ حالت کسل
  



 ٣٣

  شیاطین موجودات خیرخواھي نیستند  ١۶
  

. دی روی دو نفر مشی و پدی پول لازم داریا مقدار کھ شمدیریدر نظر بگ
.  دھمی بھ تو مگری من دو ماه ددی کھ صبر کندی گوی از آنھا بھ شما میکی

 دروغگو یفرد دوم.  دھمی کھ فردا بھ تو پول را مدی گوی میاما نفر دوم
 شیا از قولھچکدامی بھ ھیفرد دوم.  دھدیاو فقط وعده دروغ م. است

 فرد کیکدام.  کندی بھ قولش عمل مقی دقیا فرد اولام.  کندیعمل نم
 بھ بھانھ زود جور کردن پول ، تو را ی دوم؟ی دومای ی است؟ اولیخوب

  . کندیبھ خودش جذب م
  

.  استطانی ھمان شیفرد دوم.  دارند شی انسانھا بھ فرد دوم گرااکثر
 یلی دھد ، اما باز خی در طول روز صدھا وعده دروغ بھ مردم مطانیش

 مردم نی دروغی با وعده ھاطانیش.  کنندی را انتخاب مطانیاز مردم ش
 ی بھانھ و کلک مردم را بھ خودش جذب منیو بھ ھم.  دھدی مبیرا فر

 ی را مطانی شبی زود دوباره فریلی فراموشکار است و خسانان. کند
اگر دوست شما دو بار بھ . شودی مطانی دھھا بار جذب شیروز. خورد

 و از او دی کنی حرفش حساب نمی روچوقتی ھگری ، ددیشما دروغ بگو
.  شودی نمدهی دطانیش. ستی نینجوری اطانی شیاما برا. دی شویآزرده م



 ٣٤

 نی بزرگترطانیاما ش.  کنندی مورد کنکاش نمنی ار دادی از مردم زیلیخ
 دھد ، اما ی بھ ما منی در روز دھھا وعده دروغطانیش.  استیدشمن آدم

 کھ می باور کندیما با. می آوری دشمن خود بھ حساب نمما باز ھم او را
 فقط نیاطیش.  دشمنان سرسخت ما ھستندنیاطی بھ نام شییدنیموجودات ناد
. دی مرتکب شوی جرمنیاطیاگر براساس وسوسھ ش. د دھنیوعده دروغ م

 خواھد کھ شما را ھم ی کند بلکھ می حال شما را ول نمنی در اطانیش
 ی کند ، بلکھ سعی نمتی و حمایبانی از شما پشتییوابعد از رس. رسوا کند

 مرگ ، از یبعد از کشاندن بھ پا.  چوبھ دار بکشاندیدارد شما را بھ پا
 شما را ھم مانی خواھد در حالت مرگ ای کند ، بلکھ می نمتیشما حما

 قابل اعتمادند؟ ما در طول روز صدھا بار ی موجوداتنی چنایآ. ردیبگ
 کھ آنھا میری را بپذتی واقعنی ادیبا. میشویت وسوسھ م موجودانی الھیبوس

انسان در حالت اغماء بھ سر . می دشمن آنھا باشدی و ما ھم باندیدشمن ما
ما انسانھا در .  شده اندزمیپنوتی مسخ و ھنیاطی شلھی بوسھاانسان.  بردیم

 بھ سر طانی شایما در حال انتخاب خدا و . می بریحالت انتخاب بھ سر م
 کھ شما را از خدا ییزھای راه ھمھ چنیدر ا. دی مواظب باشدیبا. میر بیم

 آنچنان جذب مانی سلامبری پیروز. دی کند ، طرد و ترک کنیدور م
 جبران گناھش ، ی برامانیسل.  بردادی بود کھ خدا را از ده ششیاسبھا

آن لذت را کھ او را از خدا دور .  اسبھا را ترک کردشھی ھمی براگرید



 ٣٥

 و تی را با قاطعطانی شیشنھادی پی راھھادیما با. ، ترک کرد کردیم
  .می ترک کنیجد
  

  مقدم شمردن دستورات خدا  ١٧
  
  

 مھم اریانجام آن بس.  مھم ھستنداری ، بسی سادگنیدستورات خدا در ع
 در کنار نام خدا قرار دی نبای کسچینام ھ.  تنھا خداستادی ینماز برا. است

 ی بھ شما میکس.  استتی پر اھماری بسی سادگنی دستور در عنیا. ردیگ
ار مھم ی بسی سادگنی نکتھ در عنیا. دی جعبھ برق دست نزننی کھ بھ ادیگو

خدا ما را درست کرده . شودی گران تمام میلی اشتباه خکباری رایز. است
بھ . ستی چطانی داند کھ نقطھ ضعف ما در مقابل شیاست و او بھتر م

 بھ آن دیبا.  راه حل مشکلھاستقایرات خدا دق خاطر کلمات و دستونیھم
  .می ھم نداشتھ باشلی اگر دلیاعتماد کرد ، حت

 یبرا. دی فانوس ھم دارکی و دی راه را گم کرده ایکی در تاردی کنفرض
 ی تا جلو پادی خود نگھ داری روشی چراغ را پدی ، باری کردن مسدایپ

 دی توانی ،  نمدیگھدار نشیاگر چراغ را در پشت سر خو. دینی را ببشیخو
 یھاییچراغ در جلو ھمان مقدم شمردن دستورات و راھنما. دیابیراه را ب



 ٣٦

 مقدم یگری دستورات و کلمات خدا را بر ھر دستور ددیما با. خداست
 نی ، مثل امی مقدم ندارگریاگر دستورات خدا را بر دستورات د. میبدار

 حالت نیدر ا. می نگھ داشتھ باششیاست کھ چراغ را در پشت سر خو
 ی خاطر خدا منیبھ ھم.می روی مطانی بھ طرف شمی کھ خود بداننیبدون ا

 ی دستورات من را الگویعنی. دی بندگان من بھ طرف من برگردید ایفرما
 ، بلکھ در دی نگھ ندارشی چراغ را پشت سر خویعنی. دی قرار دھشیخو

  . دی خود نگھ داری روشیپ
  
  . بخشتی و رضایبازگرد، راض پروردگارت یبھ سو] ٨٩:٢٨[
ً بھ او تسلدی از پروردگارتان اطاعت کندیبا] ۵۴:٣٩[  د،ی شومی و کاملا
  .دی شویاری دی توانی سپس نمرد؛ی از آنکھ عذاب شما را در بر گشیپ

 روند ، در ی مطانی کھ خود بدانند ، بھ طرف شنی از مردم بدون ایبعض
  .  روندی کنند دارند بھ طرف خدا می کھ فکرمیحال

ً در گمراھای دننی ھستند کھ اعمالشان در ایآنھا کسان] ١٨:١٠۴[  ی کاملا
  . کنندی کنند کھ خوب عمل میاست، اما فکر م

  
  طرحھاي خدا بسیار دقیق است  ١٨
  



 ٣٧

خدا .  استقی دقاری خدا بسیکارھا.  کندی میزی برنامھ رقی دقاریدا بسخ
ھمھ عوامل و فاکتورھا در .  رساندی مجھی را بھ نتشی کارھاقی دقاریبس
 ھیبراساس توص.  احاطھ داردزیخدا از بالا بر ھمھ چ.  خداستاریاخت

 را لی اسرائی مذکر قوم بنیجادوگران ، فرعون دستور کشتن نوزادھا
 قدرت نیا.  رای کشد بجز موسیفرعون ھمھ را م.  کندی مرصاد

 کند و ی می وحیخدا بھ مادر موس. خدا بالاتر از فرعون است. خداست
رودخانھ بھ قصر . شودی بھ رودخانھ انداختھ می داخل صندوقچھ ایموس

 یخانواده فرعون موس.  رودی بھ قصر فرعون میموس.  رودیفرعون م
. ندی بی خدا ناظر است و ھمھ را معی وقانیدر ھمھ ا. رندی گیرا از آب م

ن ز.  داندیاو نقطھ ضعف ھمھ را م.  داندیخدا نقطھ ضعف فرعون را م
 دھد کھ بچھ در خانواده فرعون بزرگ شود و فرعون ی مشنھادیفرعون پ

 ی نقشھ خدا بھ راحتبی ترتنیبھ ا.  کندی زنش را قبول مشنھادی پنیھم ا
 ی موسنی شود و ھمچنی حفظ می جان موسبیرت تنیبھ ا.  رودی مشیپ

 او از ی شود و ابھت خانواده فرعون برایدر خانواده فرعون بزرگ م
 خور بار آمده ی و توسرفی مظلوم و ضعلی اسرائیبن.  رودی منیب

 نیبدون ا.  کندی را در مقابل چشمان فرعون بزرگ میخدا موس. بودند
 فرعون ی را در چند قدمعونخدا دشمن فر.  متوجھ شودیزیکھ فرعون چ

 ، شودی دادن بچھ آورده مری شی برایادی زردهیزنان ش.  دھدیپرورش م



 ٣٨

 ی مادر موسشنھادی پیخواھر موس.  کندیا قبول نم رچکدامی ھیاما موس
خدا . شودی بھ آغوش مادرش برگردانده می موسبی ترتنیبھ ا.  دھدیرا م

 نی تریدر بحران. ندیب ی را مزیخدا از بالا ھمھ چ. قادر مطلق است
ما .  کندی حل می کارھا را براحتنیمشکل تر. حالات ، نجات دھنده است

 می کنی را طیادی مراحل زدی ، بامی را حل کنیشکل ممیانسانھا اگر بخواھ
 حل مشکلات یاما خدا برا.  تا مشکل حل شودمی بخواھیادیو از افراد ز

 خدا یوقت.  کندی میرخدا راه حلھا را جا.  کندی مشورت نمیبا کس
  . شودی جور مزیبخواھد ھمھ چ

  
 و زندای باچھی را در دری دستور داده بود کھ موسی بھ مادر موسخدا

 را بھ او بر ی وعده داده بود کھ موسیخدا بھ مادر موس. نترس 
 مدت کمتر از ی و طشودی از آغوش مادرش جدا میموس. گرداندیم
 را بھ آغوش مادر یخدا موس. شودی بھ آغوش مادرش برگردانده مکروزی

  . کندی عمل نمشی وعده ھافخدا برخلا. برگرداند
  

  لحظات آخر مستجاب مي شودچرا دعاھاي انسان معمولا در   ١٩
  
 کند ، اما ی واسطھ ھا طلب کمک مقی از طری انسان در طول زندگرایز



 ٣٩

 شود کھ فقط خدا ی شد ، خودش شخصا متوجھ می مشکلش جدنکھیھم
 ھمھ ی شود کھ فقط خدا صدایھمھ کاره است ، خودش شخصا متوجھ م

 ؛ ندیبیم شود کھ فقط خدا ھمھ را ی شنود ، خودش شخصا متوجھ میرا م
 شی حالت است کھ خدا دعانی و دراخواندی خدا را منھ حالت خالصانیدرا

 ی او می خالصانھ خواندن باعث اجابت دعانی کند ، ھمیرا مستجاب م
 ، افتنی بعد از نجات ی انساننی تجربھ ، چننی است کھ با انیجالب ا. شود

ھربان توانا  میخدا!!! وا اسفا. رودی میدوباره بھ سراغ ھمان عادت اول
 ی ھا مستجاب نمیلی خی استجب لکم ، اما چرا دعاھایدعونا : دی فرمایم

اگر دعا خالص باشھ ، طبق وعده . ستی خدا نی خالصا برارایشود ؟ ز
  ). استجب لکمیادعون( شود یخدا حتما برآورده م

  
  مشروبات الکلي و مواد مخدر  ٢٠
  

 نوشند بلکھ یدن آن نم خوش مزه بوی نوشند ، برای کھ مشروب میکسان
 کھ مواد سکر آور بھ یدر حال.  کنندی کردن آنان استفاده مالیخی بیبرا
 کنند ، ی کھ الکل مصرف میکسان.  آوردی عنوان آرامش فکر را نمچیھ

اگر مشکلاتشان حل شده .  کنند کھ مشکلاتشان حل شده است یفقط فکر م
 یروب مصرف م مشیافراد مشروب.  کردندیبود ، دوباره مصرف نم



 ٤٠

خودشان بھ دروغ باور کرده اند کھ .  مانده اندشی در حرف خورایز. کنند
 ی دروغ بزرگ را در خود پرورش مکیآنان . مشروب آرامش آور است

  .دھند
روح .  استدی مفی درمان روحی کھ الکل براندی گوی از مردم میبعض

 یدنی نادزی چکی خود دی بایدنی نادزی چکیدرمان .  استیدنی نادزی چکی
 پرستش یدرمان مشکل روح.  باشدی روحدی بایدرمان مشکل روح. باشد
  .کتاستی یخدا
  

  دی باششی خویمواظب آرزوھا  ٢١
  

  دی باششی خوی حسادتھامواظب
  

 یکسان.  مردم آمدانی قارون ھمراه با امکانات و اموال فراوان بھ میروز
 کاش ما ھم یا: " فتند  را انتخاب کرده بودند ، گای دننی پست ایکھ زندگ

 و ورآلاتی زنی کاش ما ھم صاحب چنیا. می داشتی امکانات و اموالنیچن
ن امکانات یاو بھتر.  استیواقعا قارون فرد خوشبخت. می بودیی اسبھانیچن

   "ی زندگندی گوی منیبھ ا. را دارد
.  فرورفت و نابود شدنی در زمورآلاتشی قارون بھ ھمراه زی از مدتبعد



 ٤١

.  کنندی او کاریخدمھ او نتوانستند برا.  نتوانست او را نجات دھداموالش
 کھ ی حادثھ کساننیبعد از ا.  استچی در مقابل قدرت خدا ھای مال دنرایز

 شتن دای بردند و آرزوی بھ مال و اموال قارون حسرت مشیچند روز پ
بھ خدا .  شدند و توبھ کردندھی حادثھ تنبنی ادنیآن را داشتند ، بعد از د

 چھ ی داند کھ بھ ھر کسیخدا م.  دھدیھرکس ھر اندازه کھ بخواھد م
او .  بندگانش آگاه استیخدا بھ تمام افکار داخل. اندازه مال و منال بدھد

.  مقدر کنداین از مال و امکانات دی چھ اندازه ای ھرکسی داند کھ برایم
نون کا.  مخرب استینی چننی ای آرزوھارایز. ستی مجاز نییھر آرزو

 شانی شناسم کھ زندگی را میزن و شوھر.  پاشدیخانواده ھا را از ھم م
 شی بالاتر از خویزی زن و شوھر ھر چنیا. دی از ھم پاشلی دلنیبھ ھم

 آنھا مدل ھیمثلا ھمسا.  گفتندی می ، در حسرت آن چند جملھ ادندی دیم
و  زن نیا.  بردندی بالاتر بود ، در حسرت داشتن آن بھ سر منشیماش

 ی از زندگچوقتیآنھا ھ.  را انتخاب کرده بودندای دننی ای فانیشوھر زندگ
 نیبھ ھم.  بردندی بھ سر مشی خوی در آرزوھاشھیآنھا ھم. لذت نبردند

 بھ آنچھ کھ خدا بھ دیانسان با. دی آنھا از ھم پاشی زندگیجھت بعد از مدت
 را شی خو ، عمرگرانی دیاو داده است قانع باشد و در حسرت داشتھ ھا

  .تلف نکند
  



 ٤٢

]٢٨:٧٩[  
 نی ای کھ زندگیکسان.  قومش آمدانی فراوان بھ می ھانتی او با ز،ی روز

 کاش ما آنچھ را کھ قارون بھ یآه، ا: "دادند، گفتند  ی محی را ترجایدن
ً کھ او خ. میداشت  یدست آورده است، م   " خوشبخت استیلیواقعا

  
]٢٨:٨٠ [  
 بر شما، پاداش یوا: "عطا شده بود، گفتند کھ دانش بھ آنھا ی اما کسانو

 ی مشی را در پی ازکارانھی پرھی دارند و زندگمانی کھ ای کسانیخدا برا
رسد، مگر   ی مرحلھ نمنی کس بھ اچیھ."  بھ مراتب بھتر استرند،یگ 

   کھ ثابت قدم بماندیکس
]٢٨:٨١[  

 ی نمی سپاھچیھ.  او و قصرش را ببلعدنی تا زممی ما موجب شدسپس
  . شودروزیتوانست در مقابل خدا بھ او کمک کند؛ مقدر نبود کھ او پ 

]٢٨:٨٢[  
 کھ میفھم  یاکنون م: "بردند، گفتند  ی بھ او حسرت مشی کھ روز پیکسان

 ایدھد و   ی می روزند،ی از بندگانش کھ برگزکیفقط خداست کھ بھ ھر 
 ی باعث ماگر بھ خاطر موھبت خدا نسبت بھ ما نبود، او. دارد  ی مغیدر

 ی کھ کافران ھرگز موفق نممیفھم  یحالا م.  ما را ھم ببلعدنیشد کھ زم 



 ٤٣

  ."شوند 
]٢٨:٨٣[  

 مقام ی در پنی کھ در زممی دھی اختصاص می آخرت را بھ کسانی سراما
  . استزکارانی از آن پرھیی نھایروزیپ. ستندیو فساد ن

  
   تفاوت بودنیب  ٢٢

  
  
توانند از دست گناه خلاص شوند ، دروغ  ی کھ انسانھا نمیی از علتھایکی

 شھیھم. دی تفاوت نباشی بدینی بی کھ مینسبت بھ گناھان.  استی درونییگو
اگر .  اگر بھ ضررتان باشدی حتد،یی راست را بگوشھیھم. دییحق را بگو

 در درون شما رشد یی دورود،ی تفاوت باشی بشی خوطینسبت بھ مح
 از دست گناھان کوچک نجات دین توای نمی حتجھی کرد و در نتاھدخو

 در ھمھ حال ییراست گو. دی توبھ کنشی از گناھان خودی توانینم. دیابی
 نماز چوقتی کارش ھطی شناسم کھ در محی را میکس.  توبھ استازی نشیپ

 ینسبت بھ گناھان.  استنیری کارش ھم رنگ ساطیاو در مح.  خواندینم
 را قتی توان حقیحداقل م. ت تفاوت اسی دھند، بی انجام مانیکھ اطراف

 نی توان در حیحداقل م.  گناه را ترک کردطی توان محیحداقل م. گفت



 ٤٤

  . را ترک کردطیانجام گناه ، مح
  
 دارند، مانی دھند و بھ آن ای را رواج مقتی کھ حقیاما کسان] ٣٩:٣٣[

  .  ھستندزکاریپرھ
  
ً از راستگو] ٣٣:٨[ ٔ راستگوانیپس از آن، او مطمئنا  شان یی درباره

 دردناک یعذاب) ی قرآنقتی حقنیبھ ا( کافران یسئوال خواھد کرد و برا
  .آماده کرده است

  
ً پاداش راستگو] ٣٣:٢۴ [  شان یی را بھ خاطر راستگوانیخدا مطمئنا

 آنھا را مورد ای کند، ی مھی تنبایخواھد داد و منافقان را اگر بخواھد 
  .نی ترخداست عفوکننده، مھربان.  دھدیبخشش قرار م

  
  وظیفھ مادرزادي  ٢٣
  

 یکی دانستم خدا ی کھ من نمدی تواند بگوی نمی انسانچی ھامتیدر روز ق
در .  پدرانم بودمنی کھ من تابع ددی تواند بگوی نمیدر آن روز کس. است

  .  ما رسول نفرستاده استی کھ خدا برادی تواند بگوی نمیآن روز کس



 ٤٥

  
ھمھ .  حساب کرده استھیان آدم تسو خدا قبل از خلقت با ھمھ فرزندرایز

 اگر یحت.  آورندمانی اکتای ی بھ خدای تا آخر لحظات زندگدیمردم با
  .  آنھا فرستاده نشودی برایرسول

  
   
  
 آور کھ پروردگارت تمام نواده ھاى آدم را احضار کرد و ادیبھ ] ٧:١٧٢[

ھ ھم" ستم؟ی من پروردگار شما نایآ: "آنھا را بر خودشان شاھد گرفت
 دی نمى توانزی شما روز رستاخن،یبنابرا." میما شھادت مى دھ. بلھ: "گفتند
  ."می اطلاع نداشتنیما از ا: "دییبگو

  
 بودند کھ بت پرست بودند نمانی والدنیا: "دیی بگودی توانیو نم] ٧:١٧٣ [

 گرانی ما را بھ خاطر آنچھ دایآ. می آنھا را دنبال کردیو ما فقط گام ھا
  " کرد؟ی خواھھیتنببدعت نھادند، 
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 آنھا رسول فرستاده نشده است ، باز ھم موظفند کھ بھ ی کھ برایجوامع
خدا با ھمھ مردم اتمام حجت کرده است و حداقل .  آورندمانی ایکتایخدا 

  .کتاستی ی خدارشی مورد پذکیآن .  خواھدی مورد را از ھمھ مکی
  

  وضعیت جھنم  ٢۴
  
 کھ وارد جھنم یکسان. حم وجود ندارد و ری دوستی ذره اانی جھنمنیب
.  کنندی را لعنت مگری خواھند شد و ھمدگری در آنجا دشمن ھمدشوندیم

 جھنم دوست گری کنند کھ در جھنم با افراد دی از مردم فکر میعده ا
 دانند یآنھا نم.  کنندی می را سپرشی وقت خوقی طرنیخواھند شد و بھ ا

 بھ مدت یدر جھنم حت.  وجود نداردی و محبتی دوستچگونھی جھنم ھرکھ د
 ی بغل دستیدر جھنم ھر فرد.  ھم آرامش اعصاب وجود نداردقھی دقکی

  . وجود نخواھد داشتیرحم و محبت.  کندی منیاش را لعنت و نفر
  
  
 از جن ھا و انسان ھا نیشیھاى پ ھمراه با امت: "او خواھد گفت] ٧:٣٨[

 گروه اجدادى خود را لعنت ھرگاه گروھى وارد شوند،." دیوارد دوزخ شو
ٔ گروه قبلى دیھنگامى کھ ھمگى وارد شوند، گروه جد. خواھند کرد  درباره



 ٤٧

. کردند ھمان کسانى ھستند کھ ما را گمراه نانیپروردگارا، ا: "خواھد گفت
براى ھر کدام : "او خواھد گفت."  دو برابر کنشانیعذاب دوزخ را برا

  ."دیدو برابر است، ولى شما نمى دان
  
   
  

 با مناجات با خدا بھ خود دی توانی مد،ی شوری دلگای دننی اگر شما در ا
 با قدم زدن دی توانی ، مدی جھان افسرده شونیاگر شما در ا. دیآرامش دھ

 با دی توانیاما در جھنم نم. دی را کاھش دھشی خوی آزاد افسردگیدر ھوا
  . دیکنددل  درشی خوی با فرد کناردی توانی نمیحت. دیخدا مناجات کن

  
  .درواقع، در آن روز، از پروردگارشان جدا خواھند بود] ٨٣:١۵ [
  
 خاطر نیبھ ھم. خودت را از جھنم نجات بده.  استی بزرگی بدبختجھنم 

 انی جھنمیعنی.  از سوخت جھنم، مردم خواھند بودی کھ قسمتدیفرمایخدا م
 بلکھ د،ستنی نگری آرامش ھمدھی ماانیجھنم.  عذاب ھستندگری ھمدیبرا

 و دشنام نیبھ جز لعن و نفر. ندی افزای مگریلحظھ بھ لحظھ بر عذاب ھمد
  . شودی نمدهی از آنان شنیگری دزی کننده چدی نا امیو حرفھا



 ٤٨

  
   
  
   
  
ٔ خود را از آتش د،ی آورده امانی کھ ای کسانیا]  ۶۶:۶[  خود و خانواده

آن نگھبانان . دی کھ سوخت آن مردم و سنگ ھاست، حفظ کنیدوزخ
 ی نمی ھستند کھ ھرگز از خدا نافرمانیرومندی و نریفرشتگان سخت گ

  . کنندیکنند؛ آنچھ را کھ بھ آنھا فرمان داده شود، اجرا م
  

  خدا انسان را ساخت، حالا انسان مي خواھد خدا بسازد  ٢۵
  

 کند خدا را ی می انسان در مقابل خدا شورش کند، سعیبھ نام خدا وقت
 خدا را خواھدی مانگریانسان عص.  درآوردشیو خیمطابق خواستھ ھا

 انسان تحت فرمان و کنترل دی باتیدر واقع.  درآوردشیتحت کنترل خو
 کند و ینی کند خدا را زمی می انسان سعطانیاما با دخالت ش. خدا باشد
 با یی انسان ، خداقی طرنیبھ ا.  درآوردشی کنترل خوتحتخدا را 

 کھ فقط مخصوص خداست ی و صفات سازد، قدرتھای مگری دیاتیخصوص
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 یی خدای صفاتگری دی انسانھایبرا.  شودی داده مگریبھ موجودات د
خدا انسان را ساختھ .  شودی بت ساختھ مقی طرنی کند و بھ ای مفیتعر

 نی بسازد، در اشی خوالی خدا را طبق امھد انسان بخوایاما وقت. است
اما . جابت دعاھاست از صفات مھم خدا استیکی. حالت بت ساختھ است

 یارتگاھایز.  داده استگری دی صفت خدا را بھ انسانھانی اطانیش
انسانھا در .  بھ اسم شفاعت در اقصا نقاط جھان ساختھ شده استیمختلف

.  خود بت ساختنی برایعنی نیا. ند گردی بھ دنبال خدا مارتگاھھای زنیا
 کند، فی تعرشیو خلی خواھد خدا را طبق می میطانی شلاتیانسان با تما

ما بنى ] ٧:١٣٨. [ پرستدی خدا را مگری مخلوقات دقی از طرجھیدر نت
ھنگامى کھ از کنار مردمى کھ در حال . می گذراندای را از درلییاسرا

 مانند ىیاى موسى، براى ما خدا: "پرستش مجسمھ ھا بودند، گذشتند، گفتند
ً شما مردمى نادا: "او گفت."  آنھا بسازانیخدا ] ٧:١٣٩. [دین ھستواقعا

 ی دھند برای رو آنچھ انجام منی شوند، از ای مردم مرتکب کفر منیا"
  . آوردی بھ بار مبتیآنھا مص

  
  ما تا این حد داریم اشتباه مي کنیم  ٢۶
  

 طبق لمی فنیا.  دھدی را میلمی فدنی دشنھادی بھ شما پی کھ فرددیفرض کن
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 تمام لم،ی فشیدر عوض نمااما آن فرد .  شودی مھی شما تھلیخواستھ و م
 ساعتھ ارزش از دست دادن کی لمی فکی ایآ.  ردی گی شما را میزندگ

 طانی دھد، شی را بھ شما میشنھادی پنی کھ چنی را دارد؟ فردیتمام زندگ
 جاودان در ی زندگز،ی ناچی چند خوششی در عوض نماطانیش. است

  . ردی گیبھشت را از شما م
  
   
  
 ساعھ کذلک ری المجرمون ما لبثوا غقسمیالساعھ  تقوم ومیو]   ۵۵:٣٠[

  وفکونیکانوا 
  
   
  
 کھ آن ساعت فرا رسد، مجرمان قسم یدر آن روز ھنگام]   ۵۵:٣٠[

 حد اشتباه نیآنھا تا ا.  ساعت بودندکیفقط ) ای دننیدر ا(خواھند خورد کھ 
  .کردند  یم
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  شرایط اقتصادي ایران   ٢٧
  

 آمده شی پی سختی اقتصادطیدوم شرا یدر کشور آلمان در جنگ جھان
 دادند، فورا پول ی شدند و غذا سفارش میمردم کھ وارد رستوران م. بود
 خوردن غذا انی کھ تا پادندی ترسی مرای دادند ، زی را می سفارشیغذا

عدم .  آمده بودشی مردم پی برای سختطی شرانیچن.  آن گران شودمتیق
  .  را بر مردم سخت کرده بودیزندگ لحظھ بھ لحظھ ی ، گرانمتھایثبات ق

ھر .  وجود داردای دنی از کشورھایلی در حال حاضر در خیطی شرانیچن
 را ی سختطی خدا سرباز زند ، خدا شراادی خدا را فراموش کند و از یکس
 ی بھ سر میمردم آلمان در توھم نژادپرست.  آوردی او فراھم میبرا

 ا آنھی را برای سختطی خدا شراجھینت برده بودند، در ادیخدا را از . بردند
  . فراھم آورد

  
]٢٠:١٢۴ [  

  ی اعممھی القومی ضنکا و نحشره شتای فان لھ معی اعرض عن ذکرومن
 خواھد داشت و ی فلاکت باری زندگرد،ی بگدهی مرا نادامی کھ پی اما کسو

  ."میزی انگی برمنای او را نابز،یروز رستاخ
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  خدا از کسي خواھش نمي کند  ٢٨
  

 چرا خدا بر فقط خواندن می دانی است کھ نمنی ما ای بدبختنیبزرگتر
 اند، ی ساده و قطعاری دستورات بسیبعض. خودش در دعاھا اصرار دارد

 و مھم بودن ، ی سادگنی دستورات در عیبعض. شوندی گرفتھ مدهیاما ناد
 غذا نی کھ از ادی گوی بھ شما میکی دیفرض کن. شوندیبرعکس عمل م

 کھ دی حال ادعا دارنی و در عدیخوری از آن مقای، اما شما دق دینخور
 کند کھ او را ی خواھش نمیخدا از کس. دیدستور او را اجرا کرده ا

 نیا.  استشی آزماکی نیا.  نجات خودمان استی دستور برانیا. بخواند
 زشت ی دانند ، کاری کھ منی انی از مردم در عیبعض.  انتخاب استکی

 آنان را وادار یی ماورایروی نکی دھند ، انگار ی انجام ماراست ، اما آن 
 زودگذر آنان را ی و لذتھاعی تطمقی از طریی ماوایروی ننیا.  کندیم

 کھ ی دست خداست، کسانتیاز آنجا کھ ھدا.  کندی بھ انجام آن مقیتشو
.  شوندی بھشت را ندارند ، موفق بھ درک موضوعات ساده نمیستگیشا
 افراد را تیخدا ھدا.  داردشی را تحت کنترل خوزی چھم خداست کھ ھنیا

  . کندی را کنترل مزیخدا ھمھ چ. بر عھده دارد
  

  یاد خدا  ٢٩
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. ستی چطانی کھ ھدف شمی بداندی ، ابتدا باطانی از دست شیی رھایبرا
 خواھد ی خدا کند ، او می خواھد کھ انسان را وادار بھ نافرمانی مطانیش

 نیا. اموش کند، تا کھ او را با خود وارد جھنم کندکھ انسان خدا را فر
 جھی خود خدا را فراموش کرد  و در نتطانیش.  استطانی شیھدف اصل

 کار نی خواھد انسان را بھ ھمی اساس منی خدا را کرد و بر ھمینافرمان
 ی برایی راھکارھادی شد ، بایی شناساطانی کھ ھدف شیوقت. وادار کند

 خدا چوقتی کھ ھمی کنی کاردیما با. ر نظر گرفت از حملھ او دیریجلوگ
 ی روشھاست برانی از مھمتریکی پنجگانھ ینمازھا. میرا فراموش نکن

 نیدر ح. می خدا را در نظر داشتھ باشدیدر ھمھ حال با.  طانی با شبلھمقا
 ، در ی شادنی ، در ححی تفرنی ، در حی وزنھ بردارنی ، در حیرانندگ

 نی از بزرگتریکی.  آوردادی خدا را بدیار با کنی ، در حی عروسنیح
 ادی بھ جز خدا را ی احوالات کسنی است کھ در انی اطانی شیحربھ ھا

 و لذت بخش جلوه بای خدا را در نظر افراد زری کردن غادی طانیش. دیکن
 شده است کھ ی طراحینفس ما طور.  استدی خدا مثل شاه کلادی.  دھدیم

 رسد ، فقط با ی مشی خدا بھ خواستھ ھاادیقط با  شود، فی خدا باز مادیبا 
 ، فاطمھ ، ی ، محمد ، علحی کردن مسادی. ابدی ی خدا آرامش مادی

 خدا ادی است، تا کھ طانی شی روزمره ، از حقھ ھای در کارھاالفضلابو
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 دیبا. دی باز کندی توانی نمیدیشما گاو صندوق را با ھر کل. فراموش شود
 ادی.  مخصوص استدی خدا ھمان کلادی. دیتھ باش مخصوص آن را داشدیکل
 کردن ادی.  کندی را حل نمی است کھ مشکلگری دیدھای مثل کلنیریسا

 کند و اصولا ی را حل نمی روزمره واقعا مشکلی در کارھالفضلابوا
  . استدهیفایب

  
  جدي بگیرید  ٣٠
  

ن با م. دی از آن رد نشوی بھ سادگشودی وبلاگ نوشتھ منی کھ در ایمطالب
 من را ی است کھ تمام وجوه زندگی مطالبنھایا.  کنمی می مطالب زندگنیا

بھ خاطر .  ساده استیلیمطالب خ. تحت شعاع خود قرار داده است
تمام مطالب براساس و .  ساده اندیلی خامھایپ. دی آن را طرد نکنیسادگ

 است کھ عملا و موشکافانھ ی مطالبنھایا.  چرخدیم" فقط خدا "تیورمح
 شی خویدر دعاھا.  گرفتھ شده استانی اطرافی خودم و زندگیاز زندگ

ھر بار کھ از .  شماستی رستگاردی تنھا راه و کلنیا. دیفقط خدا را بخوان
 مھیب "دیسی ننوشی خوینھایپشت ماش". یاعلی "دیی نگودیشویجا بلند م

  رایزی تواند چیفقط خدا م.  شنودی شما را میفقط خدا صدا". الفضلابو
قبل .  شرک محض استنیا.  امام رضا ضامن آھو استدیینگو.  کندمھیب
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  . دی حرفھا دست بردارنی شود ، از اری کھ دنیاز ا
 تواند محبت ی فقط میآدم.  نفر فکر کندکی فقط بھ تواندی آدم ممعمولا

 دو قلب قرار نداده چکسی ھیخدا برا.  نگھ داردشی نفر را در دل خوکی
 از وزنھ برداران بھ نام یکی. میی بگوشی خواتیب از تجردییایب. است
 نی وزنھ برداران ، اانیدر م. بود" ابوالفضل" رضا زاده ، شعارش نیحس

 یدر اکثر مسابقات او از نام ابوالفضل استفاده م. شعار مختص اوست
 نفر کی تواند محبت ی فطرتا فقط می کند کھ آدمی خود ثابت منیھم. کرد

رضازاده بھ ندرت از نام .  دھدی جاشیر دل خو را دعھیماوراء الطب
 کی بھ لی او فطرتا و ذاتا تمارایز. کندی استفاده منی و حسیمحمد و عل

  . را انتخاب کرده اندی بن علنی حسانیرانی از ایبعض.  داردسیدق
.  بت در نھاد ما انسانھا گذاشتھ شده استکی فقط ی خدا و حتکی فقط

 نیا.  نشان دھدلی تماعھیوجود ماوراء الطب مکی تواند بھ یانسان فقط م
 رضا نیچرا حس. چرا آن موجود تک خدا نباشد. تجربتا ثابت شده است

 ده نام ابوالفضل از نام خدا استفای بھ جادی وزنھ برداشتن نبانیزاده در ح
  ! کند

 در مورد روزیحسن نصرالله د . میی بگوشی روزانھ خواتی از تجربدییایب
 محمد جد امبریاو گفت کھ چرا بھ پ.  زدی محمد حرف مرامبی بھ پنیتوھ

 حسن نصرالله امام دینی بی شده است؟ ھمانطور کھ منی توھنیامام حس
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 محمد امبری کھ از پیاو وقت.  استدهی برگزشی را بھ عنوان بت خونیحس
انگار .  را ھم بھ آن اضافھ کردنی ، فورا عبارت جد امام حسزدی مرفح

انسانھا فطرتا .  شناسندی منی محمد را با نام امام حسمبرای پایکھ تمام دن
 انتخاب ھم بکنند ، فورا آن یگریاگر بت د.  کنندی بت انتخاب مکیفقط 

 کند کھ ی خواھش نمیخدا از کس.  کنندی متصل میرا بھ بت اصل
.  شناسدی را کاملا مانی خدا خداست و نھاد آدمرایز.  شودکتاپرستی

 نیمحمد و حس.  استیکیخدا . شوندیم وارد جھنم م مردتیمتاسفانھ اکثر
تنھا .  مھم استیلی نکتھ خنیا.  خواندن فقط خدا تلاش کردندیھم برا

 ، خواندن فقط دیری بگادی نی مقدسری از محمد و سادی کھ شما بایزیچ
  . قراردادن فقط خداستتیخداست، محور
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